
 

 Thursday 28 May 2009برابر با  1388خرداد ماه  7پنجشنبه، 

 نمايش انتخابات؛ هنگ شيپورچي ها را خبر كنيد

 ايراندخت دل آگاه

 

  هيزم ها خشك نيستند، بر آن ها ندميد! جناب ميلاني 

سيد « بشويد و بپيچيد به راسته ء » خليفه نشيني « وارد چهارسوي » حاجب الشعور « اين روزها اگر از گذر 

نفس كه بكشيد بوي . ، چشم تان مي خورد به بساط توزيع شربت خوش خيالي و شله زرد عوامفريبي » علي 

دور تا دور اين ميدانك پر است از رمه هاي زبان بسته كه خريده اند از . نم مشام تان را پر مي كند كاه و 

  . « پهلوان كذاب« بالاي ميدان » نالوطي ها« خيابان 

 . تنها عقل باختگاني دور سكوي نمايش مي چرخند. از آدميان ولي چندان خبري نيست 

آخر مراسمي بر پاست ؛ مراسم . گان ؛ شايد براي قرباني شدن  »رمه « كساني دارند آب مي نوشانند به 

  . گردن زني حقوق بشر ؛ در تعزيه انتخابات

ها و عقل » زبان بسته « افسوس كه جز همان . چه قمه چرخان ها و سينه زن هاي جانانه اي دارد اين مراسم 

  . باخته ها كسي به تماشا نايستاده است

هر چه مي دمند و مي . نج زن ها جانفشاني مي كنند ولي گويي گوش ها كر است اين همه نقاره چي ها و س

صندوق راي را در پايان نمايش پيش روي چه كساني » كلاه « پس . كوبند كسي نمي آيد براي دستخوش 

  بايد گرداند ؟

  . « تحريم« مردم رفته اند به گلريزان 

  . را خبر كنيد» هنگ شيپور چي ها « : مجلس آرايان ولي به دست و پا افتاده اند 

فراخوانده مي شوند همه شان ؛ و بوق ها در آن سوي آب ها ، از پس اين گذر و آن گذرشهرهاي مدرن ، به 

ايهاالناس بشتابيد به پاي صندوق ها كه حبيب ابن مظاهر در آستانه بر دار شدن « : صدا در مي آيند كه 

  « . ه مي شونداست و طفلان مسلم به گودال مسلخ برد

  كدام حبيب ابن مظاهر ؟ كدام طفلان مسلم ؟



 ! كروبي را نشان مي دهند و دوقلوي هاي موسوي و خاتمي را

از اين كه . آري به راستي تعزيه اي برپاست و مرشد و مريدان اش به تنگنا افتاده اند از رويگرداني مردم 

  . مي را نمي خورنداسلا» سياه كاري « چشم هاي باز ، ديگر فريب مجالس 

نوكران بارگاه ، دستپاچه و دلواپس روي كرده اند به چاكران خانه زاد غربت نشين و التماس دعا دارند از 

  . آنان

شما را به » نمك پروردگان « از اين روست كه در اين هنگامه ، به هر رسانه اي سرك بكشيد ، يكي از همين 

  . مي سوزاند براي اين انتخابات اجباري بي انتخابپاي صندوق راي فرا مي خواند و دل ها 

چنان » ضرورت حضور مردم در پاي صندوق هاي راي « حجم ديدني ها و خواندني هاي بي مقدار درباره 

است كه دلت مي خواهد سر به البرز بزني و پيشاني ات را برشانه هاي سپيد دماوند بگذاري و از اين همه 

اين است كه . ولي مي داني دشمن پيشتر خواهد آمد اگرسكوت كني . ي بگريي خيانت و نامردمي ، هاي ها

قلم را استوارتر مي فشاري ميان انگشتان و آن را بر مي افرازي براي پس زدن نقاب از سيماي نوشته ها و 

  . گفته هاي فريب آلود منورالفكرها

  . بگذريم

شايد اگر يكي از . » عباس ميلاني « ه چاپ رسيده بود از روز گذشته در بدنام ترين سايت اينترنتي مقاله اي ب

راديوهاي برون مرزي به آن اشاره اي نمي كرد ، كمتر كسي بر آن مي شد كه برود ببيند اين بوي 

  . ناخوشايند از كجاست

هر چه باشد عمر نمي كنيم كه هر كسي هر وقت هوس كرد بيايد و مشام جان جوانان اين مرز و بوم را 

ولي درس نگيرد و چند گاهي ديگر در . ارد و بعد هم برود و كتاب بنويسد و پوزش بخواهد از گذشته بياز

  . تا لابد باز هم كتاب بنويسد و روضه را تكرار كند. معركه اي ديگر پا برهنه به ميدان ندانم كاري ها بدود 

آن به موضوع فروپاشي شوروي  كه در -را » جريان هاي اصلي در ماركسيسم « آقاي عباس ميلاني كتاب 

او خود را وامدار مردم درباره خطايي مي دانست كه عمري بايد . بي دليل به بازار نفرستاد  - پرداخته شده 

هر چه باشد ايشان هم كم نبوده اند از آقايان دكترهايي كه جوانان بيخبر و . ننگ اش را بر دوش كشد 

با چيدمان رنگارنگ واژه ها به پرتاب سقوط ايدئولوژيهاي  را -بويژه در ميان قشر دانشجو  –ناآگاه 

اگر چه انگار هنوز هم به نظر مي رسد كه بر همان مدار پيشين در گردش اند و فقط . ويرانگر كشانده اند 

  . ستاره شان را تغيير داده اند

همچنان بر همان  را مي خواندي نخست چون باورت نمي شد كه دريچه انديشه او» ميلاني « وقتي مقاله 

پاشنه مي چرخد ، با خود مي گفتي غلط نكرده باشم او اين ها را گفته كه مخالفان سخن اش به ميدان بيايند 



  . و تا مي توانند مشت شان را حواله انتخابات و ولايت فقيه و عمله و اكره اش كنند

  . از بس كه مغالطه هاي فراوان وجود داشت در اين مقاله

رفيق « بعد با خود مي گويي چه بسا اين گونه هم نباشد و جناب ميلاني به راستي با ديدن راستش ولي 

پس اوج ناداني است . اين چنين دست افشان به ميدان آمده است  -كه قباي كانديدايي پوشيده  - » موسوي 

ي در دوران مسووليت شخص« در دل زمزمه مي كني پس تكليف . كه بنشيني در خيالات خام و چيزي نگويي 

چه مي شود ؟ اين است كه به نظرت مي رسد  - كه هانا آرنت ما را به آن توجه داده است  - » ديكتاتوري 

» سياسي كار « خوبست به چند نكته در آن مقاله اشاره شود تا جوانان هوشمند ايراني با لالايي هاي يك 

يعني براي عاقل » العاقل يكفي الاشاره « : گفته اند البته تنها اشاره اي گذرا ، چرا كه . سالدار به خواب نروند 

  . يك اشاره بس است

  ! دستاورد حكومت اسلامي در ايران را مي بينيد ؟ به خيلي ها مجال داده دو سه واژه بيگانه بياموزند

  . بگذريم

نقلاب اسلامي ، خواست و شعار همگاني مردم را در ا« : جناب عباس ميلاني در ابتداي سخن فرموده اند كه 

  « . استقلال ، آزادي ، جمهوري اسلامي تشكيل مي داد

اگرچه نويسنده اين سطور در تظاهرا ت انقلاب نبود كه بداند شعارها دقيقا . سخن تازه اي است به راستي 

چه بود ، ولي با ديدن عكس ها و فيلم ها و خواندن روزنامه هاي آن دوران و خاطرات بسياري از برگزار 

دست كم در خاطرات بسياري آمده كه تظاهر كنندگان . مي داند كه چنين نبود ( ! ) نندگان مراسم انقلاب ك

« بر استقلال و آزادي تكيه داشتند ولي تا نزديكي هاي روي كار آمدن اين رژيم ، جز گروهي اندك كسي از 

ه دين اسلام در طيف چپ فكرش هم خنده آور است كه ناباوران ب. سخني نمي گفت » جمهوري اسلامي 

بگذريم از رهبران طيف چپ . بخواهند از همان ابتدا خفت يك حكومت اسلامي را به نام خود ثبت كنند 

  . ، كه هميشه خيانت كرده اند و هرگز از خفت و خواري نهراسيده اند» رفقا ي بالا « سرنهاده بر آستان 

احتمالا  –. يك دروغ مصلحتي بيش نيست » ميلاني « بر اين پايه ، مي توان با يقين گفت كه اين سخن 

مگر آن كه فرض كنيم آقاي ميلاني كه درآن زمان سنگ ماركس و  –! مصلحت نوشتن يك مقاله سفارشي 

اگر چنين است چرا . ند اش بوده ا» خميني نشان « مائو را بر سينه مي زدند ، سينه چاك اسلام ناب از جنس 

تا كنون با صراحت درباره معبود سخني نگفته بودند و چرا تشريف نمي آورند به يكي از كشورهاي اسلامي 

براي زندگي و مبارزه در راه اسلام ناب محمدي ؟ همه جورش را داريم ؛ از اندونزي و مالزي گرفته تا عراق 

  . و افغانستان

تا بار سنگين و منفي » تقيه « كه نامش را گذاشته اند  - زي هاي خميني ايشان سپس به موضوع دروغپردا



پرداخته و ضمن اشاره به قدرت گيري روحانيون و داستان ولايت فقيه و نظارت  -دروغ را از آن بردارند 

 استصوابي ، رسيده اند به مرثيه هزار و يكشب انتخابات ؛ و از همين جا آغاز كرده اند به رهنمود دادن و

  . تشويق مردم به رفتن پاي صندوق ها

آخوند نبوده و نيستند و اين بحث قدرت گيري روحانيون شامل حال آنان » كروبي « و » خاتمي « گويي كه 

  . نشده و نمي شود

بگذريم كه ايشان در اين رويداد نگاري ها و تاريخ گويي هاي يكي دو خط ، يادشان مي رود اشاره اي 

و انقلاب فرهنگي مائويي اسلامي در ايران و حضور مير حسسين » پاكسازي دانشگاه ها «  بفرمايند به موضوع

  ! موسوي در ستاد آن

كه نقشي  -شده بوده اند و نه به زعم ياران ميرحسين موسوي » پاكسازي « انگار نه خودشان جزء استادان 

قصد توهين به استادان گرامي و راستين را  .خورده اند » تيپا « از اساتيدي كه  –دست اول در اين امر داشته 

ولي اين واژه اي است كه همه فعَلگان ستاد انقلاب فرهنگي . بر من ببخشايند تكرار اين واژه را . ندارم 

 . بدان مي بالند

آزادي در « سپس به موضوع آزادي و مفهوم قرن بيست و يك آن مي پردازند و مي گويند » ميلاني « جناب 

« و » . بيست و يكمي اش به معناي حق طبيعي هر انسان در انتخاب و عزل حكومت خويش است مفهوم قرن

اگر به لحاظ نظارت « و مي افزايند » . انسان متجدد مصلحت خويش را خود بهتر از هر كس مي داند

وا  استصوابي بخش اعظم اين حق را روحانيون براي خود غصب كرده اند، نفس اين حق را نبايد به آنان

و براي توجيه اين كه چرا بايد پاي صندوق رفت ، در بخش هاي پايين تر نوشته شان مي آورند » گذاشت 

  » : كه

شركت نكردن در آن به دليل عيب و نقص هاي عمده اي كه در نحوه انجام انتخابات وجود دارد بسان كسي 

ك حقوقي كه هنوز غصبش است كه در اعتراض به غصب بخش اعظم منزلش توسط مشتي غاصب از اند

  « نكرده اند هم استفاده نمي كند

گيريم آزادي در مفهوم قرن بيست و يكمي اش همين است كه : در پاسخ به اين درفشاني ها بايد گفت 

ولي آيا چنين نيست كه وقتي ملتي . يعني حق طبيعي هر انسان براي انتخاب يا عزل يك حكومت . فرموديد 

مي تواند به حقوق كامل و انساني خويش دسترسي داشته باشد ، نبايد همچنان به بر اثر ستم و سركوب ن

را بر گزيند و » عزل « گزينه » انتخاب « بقاي آن تن در دهد ؟ آيا نبايد از حق خود بهره بجويد و به جاي 

راي خواستار كنار رفتن حكومتش اش شود ؟ از آن جايي هم كه سركوب ها اجازه حركتهاي دموكراتيك ب

را نمي دهد ، به هنگام راي گيري ها در خانه بماند و با همين خانه نشيني نظر » عزل « رسيدن به خواسته 



  . صريح خويش را نه تنها به دولتمردان كه به همه جهانيان اعلام دارد

مردم غصب  خانه اين. كه آقاي ميلاني بدان اشاره كرده اند مثال درستي است » غصب خانه « اتفاقا اين مثال 

او را گوشه حياط نشانده اند و هر از گاه سطل زباله اي را . شده ، ولي به مردم گوشه اي از خانه را نداده اند 

  . پيش رويش خالي مي كنند كه از ميان آنچه درون آن است يكي را برگزيند

ولي نمي . يد واگذاشت را نبا» نفس حق « مي نمايند و مي فرمايند كه » تجاهل الواعظين « آقاي ميلاني 

واگذاشته نمي شود ، بلكه به عكس ، نشان داده مي شود كه اين » نفس حق « فرمايند كه با تحريم انتخابات 

  ! مردم حق دارند از ميان سطل زباله اي كه شوراي نگهبان پيش رويشان مي نهد چيزي را انتخاب نكنند

حقي كه حكومت نمي . بر آنند از آن استفاده كنند حقي كه مردم . انتخاب نكردن هم نوعي گزينش است 

  . تواند از آنان بستاند

براي آن كه حجت را بر مردم تمام كنند ، به مقايسه دولت خاتمي و دولت محمودك مي » ميلاني « جناب 

نشينند و از تفاوت فاحش ميان وضع زندگي روزمره مردم ، وضعيت اقتصادي و وضعيت فرهنگي جامعه مي 

  . د و وضعيت سانسور و حق پايمال شده زنان و وضعيت بين الملليگوين

  ! شگفتا و به راستي شگفتا

كدام وضعيت اقتصادي ؟ در زمان خاتمي كدام بنيان هاي استوار اقتصادي پاي گرفت كه در دوران پس از او 

ود نازيد كه دوران نابود شده باشد ؟ اصلا به كدام دستاوردهاي اقتصادي اين رژيم دراين سي سال مي ش

خاتمي گل سر سبدش باشد ؟ از ايجاد كارخانه هاي عظيم مي گوييم يا رونق كشاورزي و دامداري بي 

نظيرمان ؟ نكند محمودك احمدي نژاد آمده و همه گاو و گوسفندان را يكشبه كشته و نهال ها را بركنده و 

 را بخوريم و سيب فرانسه و انگور آرژانتيني را ؟به جايشان خار كاشته كه ما ناچار شده ايم پرتقال اسپانيا 

آيا جز اين است كه هر چه امروز بر سر ما مي رود يكشبه روي نداده و همه و همه دستاوردهاي سي سال 

  حكومت روضه خوان ها برايران است ؟

ارهاي بيابان براي رونق كشاورزي گفت و بر خ» آبخان داري و آبخيز داري « دولت خاتمي از بام تا شام از 

يك روز خبر . سخنان اش در سطح رسانه ها باقي ماند و سرمايه ها از ديگر كشورها سر در آورد . افزود 

خريدن يك بزرگراه را شنيديم و روزي ديگر شعبه اي از افتتاح فلان فروشگاه زنجيرهاي را در يك كشور 

آيا ميليارد ها ثروتي كه از . را » دوبي « ني اروپايي؛ و از همه مهمتر سرمايه گذاري در كشور ملخ كوچك يع

ي ملا خاتمي هم شريك همين » رفقا « كشور بيرون رفته ، همه در دوره احمدي نژاد و ياران بوده ؟ يا 

  غارت بوده اند ؟

از همان سال پنجاه و هفت ، حجاب را بر سر زنان . اززنان و مصيبت شان هم شما لطفا سخني نگوييد 



دايه عزيز تر از مادر نشويد براي . ديگر بس است . ج خانم هاي خود را از كشور به در برديد افكنديد و حا

  . زنان درمانده و سي سال رنج كشيده ولي پرتلاش و مبارز ايراني

ما كه فقط از پنهان شدن . وضعيت بين المللي هم اگر چشمگير بوده براي شماي خارج نشين بوده است 

و » شرودر  » و» شيراك « مان ملل شنيديم و بسته شدن قراردادهاي كلان در زمان خاتمي دردستشويي ساز

دقيقا همان راهي كه امروز باند احمدي نژاد با ديگر . منافعي كه از اين روابط عايد كشورهاي اروپايي شد 

  . سران اروپايي طي مي كنند

چرا در دوره نهم انتخابات رياست جناب ميلاني در جاي ديگر سخن از پشيماني مي گويند و اين كه 

  . زده اند و مردم را تشويق نكرده اند كه پاي صندوق ها بروند» گره بر باد « جمهوري 

نگرانم اگر اين ابراز پشيماني در ديگر بخش هاي زندگي ايشان هم وجود داشته باشد ، هنوز هم ! عجبا 

  . را بر ديوار اتاق كارشان ديد» مائو « بتوان عكس بزرگ 

و روشنفكر مي » فرهيخته « به راستي آخر اين چه شيوه اي است براي كسي و كساني كه خود را استاد و 

خوانند ؟ يك روز سخني مي گويند و برايش جان مي فشانند و روزي ديگر اظهار پشيماني مي كنند و روزي 

چيست اين چرخنده ء بي . ند ديگر باز هم به ميدان مي آيند كه فردايش دوباره اظهار پوزش و ندامت كن

  سرانجامِ نينديشايي ؟

عاليجنابان براي توجيه گري ها هم از هيچ كلامي فروگذار نمي كنند حتا از قياس مع الفارق ميان آمريكا و 

  . ايران ؛ و اوباما و جرج بوش

ديني ، يك حكومت شما داريد از انتخابات در يك حكومت ! اين ها را با ما چه كار ؟ جناب استاد فرهيخته 

شما . توتاليتر ، يك حكومت سركوبگر كه به هيچ روي با واژه دموكراسي سر آشتي ندارد سخن مي گوييد 

شما از كساني مي . داريد از جنايتكاراني بس ديوانه تر از هيتلر و موسوليني و استالين سخن مي گوييد 

وابسته مي دانند ، كه آن را به كوتاهي آستين گوييد كه به خطر افتادن امنيت ملي را به يك تار موي زن 

يك پسرك خوش سيماي ايراني گره مي زنند ، كه به امضا جمع كردن براي مبارزه با چند همسري وابسته 

مي شمارند ، كه به سرعت اينترنت نسبت مي دهند ، كه به چپ چپ نگاه كردن به يك مامور نيروي 

  . طر مي يابندانتظامي يا يك آخوند روضه خوان ، در خ

كجاي كاريد آقا ؟ مي دانيد ميانگين عمر طبيعي در ايران چقدر است ؟ ميانگين سن انفاركتوس به بهار 

نوجواني رسيده است ؟ آيا نمي دانيد دراز شدن عمر اين رژيم معادل كوتاه شدن عمر ايرانيان است ؟ با 

  پاي صندوق رفتن مي خواهيد از عمر اين رژيم كاسته شود ؟

زده ايد كه به مردم گفته ايد تحريم كنند ؛ و امروز پشيمان شده ايد و » گره بر باد « نفرماييد كه دفعه پيش 



نه آقا ، پاي صندوق رفتن برابر . ازاين رو از مردم مي خواهيد براي جبران مافات پاي صندوق ها بروند 

اين كه مردم از هشت سال دولت بي نشان دادن . است با برافراشتن پرچم ناداني مردم پيش چشم دنيا 

لياقت خاتمي درس نگرفته اند ، اين كه مردم هنوز همان مردم دهه شصت هستند ، اين كه مردم هنوز 

  . همان مردم سال پنجاه و هفت اند

  . دل خوش نخواهند داشت» باد « مردم به . راه به جايي نخواهيد برد . مردم را تشويق نكنيد 

  ! جناب آقاي ميلاني و هيات رفقا

جوانه هاي بسياري . هيزم ها خشك نيستند . تنور اين انتخابات با سخنان كساني چون شما گرم نمي شود 

اشك مادران دلسوخته و فرزند از دست داده در اين رژيم تا هميشه ننگين ، نگذاشته . بر آن روييده است 

 خابات ندميدبيهوده بر آتش انت. هيزم ها خشك شوند 


